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 ومعماری طبیعت ،انسان

 

واین اخلالگري یك پدیده ي نسبتا تــازه اســت كــھ بــھ دو    تأثیر نامناسب انسان برطبیعت سابقھ چنداني ندارد

 عامل مھم مربوط میشود،یكي افزایش جمعیت انسان ودیگري تسلط جمعیت انسان بر طبیعت. 

درمجادلھ زیست محیطي جاري در جھان ھــیچ چیــز خطرنــاكتر از نگــاه صــرفا علمــي بــھ انســان وطبیعــت 

نگاھي كھ ارتباط بشر را باریشھ ھاي معنوي وي قطع مي كند ووجود یك طبیعت تقدس زدایــي شــده   نیست،

 را مسلم مي كند. 

باید زمینھ اي فراھم ساخت تا انسان بتواند دریــك محــیط پــاك و منــزه بــھ تلاشــي معنــوي مــادي خــود بــراي 

استمرار زندگي وبقاي طبیعت حركت كند چراكھ بدون امنیت زیست محیطي جھاني،نمي توان امنیت ملي و 

 حتي اجتماعي را تضمین نمود. 

بیش ازسھ دھھ است كــھ رابطــھ انســان بــا جھــان طبیعــي بــھ دلیــل رخ دادن طیــف وســیعي از بحــران ھــاي 

طراحي شھرھا وســاختمانھا ئــر سراســر جھــان   درمقولھ ھاي خاص وگاه آزاردھنده در آمده است.  محیطي،

ھمیشھ طبیعت را  گاه موجبات بھبود وگاه تخریب محیط زیست را در زمین فراھم مي سازد. انسان معنوي،

شكلھا وفضاھاي طبیعت از آنجا كھ آفریده ھا ونمادھــایي  چون وسیلھ ي بھتر شناختن آفریدگار كاویده است،

 از ھرآنچھ آدمي خلق مي كند ازلي تروجامع ترند.  خدایي ھستند،

بي معناست كھ پدید آمــدن دو گــانگي در شخصــیت انســان  جھاني غیر دیني و ،رجھان سكولا  دنیاي امروز،

معنوي را باعث مي شود،معمار بارمزونھ ھرگز بھ كلامي صریح سھ چیز اصلي را بھ یكــدیگر پیونــد مــي 

مھمترین مفھوم براي ما معماران این است كھ محیط مصــنوع را   فضاي كالبدي)-فضاي معنوي -(آدمي  دھد.

ــازیم.  ــدگان بســـ ــاي آینـــ ــاختن نیازھـــ ــع ســـ ــدگي ومرتفـــ ــت زنـــ ــزایش كیفیـــ ــھ افـــ ــھ بـــ ــا توجـــ  بـــ

ازمنظر دیــن و معنویــت نیــز بــھ انســان وطبیعــت   دراین مقالھ وپروژه سعي شده است علاوه بر نگاه علمي،

 پرداختھ وراھگشاي رجعت دوباره ي انسان بھ خود وخداي خود باشد.

ھای قرون وسطی نشانگر باغ "عدن" و اش با طبیعت بوده است، مثلآ باغ بشر ھمیشھ در جستجوی رابطھ

قرون ھفدھم و  تمایل بشر بھ بازگشت بھ آن بودند و یا باغھای دروه رنسانس سمبل تاریخ باستان بودند.

ھا و داستانھای تخیلی بودند تا اینکھ سرانجام شیوه ھایی در رابطھ با اسطوره ھجدھم ھم سرشار از نمونھ 

ھای مربوط بھ باغداری و گل و سبزه کاری مورد توجھ واقع  تفکر ھنر بھ خاطر خود ھنر فرضیھ 

اند کھ باغ تفکرات کیھانی متعلق بھ چارلزجنکس  ھای امروزی نگرش ھنری بھ باغ را حفظ نمودهشد.نمونھ 

 یکی از بارزترین انواع آن است.

طرح اصلی باغ تفکرات انسانی از اصل "اغتشاش" و ھمچنین یک طبیعت پیچیده کھ اشکال آن دائمآ در 

 شود.شناختی را شامل می گیرد و اشکال غیر خطی کیھان اند سرچشمھ می حال تغییر و تکامل 
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 معماری پیدایش کیھانی (غیر خطی) :  

معماران سبک دیکانستراکشن کھ در اوایل دھۀ نود میلادی بھ سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند،     

فلسفی جدید در معماری   –بر این نظریھ خود را پایبند ندیدند. آنھا در روند شکل گیری موضوعات علمی 

با مبحث دیکانستراکشن شروع شد ادامھ دادند.  در حال حاظر این معماران بھ  1970را کھ از اواخر دھۀ 

 دنبال شکل کالبد از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند.

بھ طور کلی در کیھان، گسترش و پیدایش بھ صورت مستمر و در یک مسیر خطی صورت نمی گیرد،     

بلکھ بھ صورت غیر خطی و پرش انجام می شود. بدین معنی کھ گسترش در ھر مرحلھ، نھایتاً بھ نقطھ 

بحران و آشفتگی و متلاشی شدن نظم آن ختم می شود. در این نقطھ یک پرش ایجاد می شود و شرایط و 

نظم مرحلۀ جدید متفاوت از مرحلھ قبل است. در ھر مرحلھ، پیش بینی دقیق مرحلۀ بعدی امکان ندارد، 

 زیرا موارد بسار جزئی می توانند، تغییرات مھمی در مرحلھ بعدی ایجاد کنند.

معماری قرن بیستم این را بحث را مطرح می کند کھ معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از     

ژی، و وخود و از جھان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنول

 فلسفھ کنونی.

بوده است و در جھان کنونی،   فرم تابع عملکردو در جھان مدرن   فرم تابع سنتاگر در جھان سنت،     

باید باشد فرم تابع دیدگاه جھانی  

را در معماری مدرن مطرح کرد، معماری پیدایش کیھانی بر  کمتر بیشتر است اگر میس وندروھھ شعار  

را تکرار می کند. بدین معنی   بیشتر متفاوت استاساس نظریھ پیچیدگی و بھ نقل از فیلیپ اندرسون شعار  

 کھ جواب دو بھ علاوۀ دو لزوماً چھار نیست.
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طراح فرانک گھری -ماکت حجمی  
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 انسان و معماری

 

اگر نظریھ انسان شناختی از پایھ خود بازسازی شود، گونھ ھای فردی و روابط آنھا را می توان بــر اســاس 

 مشخصات و اولویت ھایی مشھود روشن کرد:

برای نمونھ با در نظر گرفتن «دست» بھ مثابھ «ابزار» اولیھ، رشتھ ھای گیاھی بــھ مثابــھ  نخســتین مــواد  

در نتیجھ مــی تــوان بــا بھــره بــرداری از روش ھــای جدیــد وساخت، و ریستن و بافتن بھ مثابھ فنون ابتدایی  

 !--مردم شناسی تاریخی و پیش تاریخی بھ بازسازی یک پیوستار ساختی جدید رسید.

البتھ برای این کار باید مفاھیم بسیار گسترده ی را کنار گذاشت براین نمونھ این فکر را کھ ابداع مسکن بھ  

 دست انسان ھای نخستین برای آن بوده است کھ از محیط نامساعد در امان باشند.

بھ نظر ما، معماری خانگی امروز موقعیتی نسبتا جدید را مــی ســازد کــھ پــیش فــرض یــک میــدان تجربــی  

گسترده برای انسان را برای مثال در راه یافتن مواد غذایی و خوراکی و یا  در چارچوبی وسیع تــر در راه 

 در این زمینھ اصل می گیرد.  –ساختارمند کردن محیط حیاتی خویش 

انسان بھ این ترتیب  با نشانھ ھایی ســاده وارد عمــل مــی شــود و  فنــون و روش ھــایی را  بــرای خــود مــی 

 پروراند  کھ بعدھا برای ساخت «مسکن» نیز بھ کار می روند . 

اگر این پیوستار ساختی  را قابل قبول بدانیم، این امر بی شک روش ھای علم شناخت  پیش از تاریخ  و بھ 

ویژه فراافکنی ھای آن را از خلال علوم طبیعی  و انطباق دادن آنھا با داروینیسم اجتماعی را نیز بــھ  زیــر 

 سئوال می برد.

 ھمان طور کھ بی تردید روش تاریخی («عصر سنگ»)  نیز  بھ زیر سئوال می رود. 

بھ عبارت دیگر اگر  فرضیات  انسان شناسی معماری مبنی بر آنکــھ رشــد طبیعــی و فرھنگــی انســان ھــا،  

 اساسا نتیجھ  عملی  متراکم بر نوعی از اشیاء  فرھنگی ناپایدار بوده باشد، بھ اثبات برسد، 

استناد ھای  سرسختانھ  پیش تاریخی،  برای تاریخ گــذاری  بــر اشــیاء بــھ مثابــھ اســناد قابــل اتکــا و تردیــد  

 ناپذیر، صرفا بھ مفروضاتی فکری بدل خواھند شد.

بھ طور خلاصھ انسان شناسی معماری  می تواند بھ صورتی سازنده و مثبت پارادایم ھــای  رویکــردی مــا  

 را نسبت بھ گذشتھ انسان تغییر دھد.

 است.  ی ھنر بشر نیتریاجتماع ی معمار

از  ی الحظــھ نــده،یخوراك، حضور فضا، بنا و شھر از گذشتھ تــا امــروز و در آ  ی از دوران گردآور  ریغ  بھ

 نبوده و نخواھد بود.  بیغا انیروزمره آدم یزندگ

تــا بــھ   یزندگ  ی از ابتدا  ازین  نیا.  دیمحافظت نما  طیمح  راتیاست كھ او را در مقابل تأث  ییفضا  ازمندین  بشر

 نداشتھ است.  یچندان رییامروز تغ

شــكل   ییارتباطــات فضــا  یآن تمــام  ی است كھ بــر مبنــا  ی مركز  ،ی معمار  ی ھمان فضا  ایمحافظ    ی فضا  نیا

 . شوندیم دهیو سنج افتھی

 گرفتن،  دهیفرار، ناد ،یكیبھ نزد لیاز تما دهیچیاست پ یستمیافراد، س نیب ییفضا ارتباطات
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 نكردن و ...  توجھ

لازم است طــرح   بلكھطرح شده باشد،    یاضیر  ییتنھا با توجھ بھ فضا  تواندینم  ی معمار  ی فضا  لیدل  نیبھ ا

آنھــا   ی لااقــل بــرا  نكــھیا  ای ــشــوند    تی ــانســانھا تقو  یـ روان  یارتباطات اجتماع  یباشد كھ تمام  یبیفضا بھ ترت

 نشود. جادیا یمزاحمت

ھــا بــھ وجــود كــھ انســان  یقابل لمس  ی كالبد  ی شكلھا  ھیكل  ی بھ معنا  ی كالبد  ی فضا  ایساختھ شده    ی فضا  مفھوم

 ی فضــا  نیمفصل ب  كیبھ صورت    تواندیم  كنند،یاعمال م  نھیزم  نیكھ در ھم  ییھاشكل  رییتغ  ایو    آورندیم

 شود. فیانسانھا تعر یستیز ی و فضا یعیـ طب ی كالبد

 است. طیشناخت مح ی فضا نقطھ شروع انسان برا نیا 

 یمربوط بھ زندگ  ی تھایاز فعال  یاست كھ در آن بخش  یظرف  ایمكان    ی ماد  فیتوص  یانیبھ ب  ی معمار  ی فضا

 . ردیپذیبشر صورت م

 شــود،یكھ از رحــم مــادر جــدا م یدارد. انسان ھنگام یناگسستن ی ارابطھ یبا زندگ ی معمار ی فضا  نیبنابرا

 است. ی معمار ی كھ ھمان فضا ردیگیقرار م دیجد ییدر فضا

 .دینمایو فضا را خلق م كندیبھ فضا فكر م كند،یم یزندگ ی معمار ی انسان در فضا 

قبــل از آنكــھ افعــال خــود را مــنظم كــرده و بــھ  توانــدیھنر بھ نظــم درآوردن فضاســت و انســان نم  ی معمار 

 باشد، فضا را بھ نظم درآورد. دهیسازمان بخش یخود نوع یزندگ

 . ردیگیاو را در بر م یاز زندگ یاست روزمره كھ بخش مھم ی ارابطھ ی معمار ی انسان با فضا رابطھ

فضــا را   نی ــانسان ا  رایاست، ز  ی و مجسمھ ساز  ینقاش  ی ھنر  ی از رابطھ انسان با فضا  تردهیچیرابطھ پ  نیا

 .كندیتجربھ م زیاز درون ن

 دو است.  نیا نیارتباط ب یو چگونگ یفضا و زندگ ،ی معمار یھا، ھنوز مسألھ اصلرو بعد از قرن نیاز ا 

 است،  ی وجھ معمار نیتریكھ اصل ی معمار ی فضا

 ی بــھ فضــا  ی معمــار  ی فضــا  نكــھیبــا ا  شــود.  جــادیا  توانــدیم  تیخلاق  یعنی  یوجھ زندگ  نیتریاصل  قیطر  از

 .شودینم جھینت یارتباط از فرمول خاص نیا یانسانھا مربوط است، ول یزندگ

شــود   جادیا  یستیوجود ندارد، بلكھ با  ھاآلدهیشده، در جھان ا  نییتع  شیاز پ  ییبصورت الگو  یزندگ  ی فضا 

 آن است. جادیومعمار مسؤول ا
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 رابطھ معماري با طبیعت

  

* رابطھ بین طبیعت با سـاخت وسـازھاي انسـاني در دو مقیـاس كـلان (برنامـھ ریـزي سـرزمین) و خـرد (معمـاري 

وشھرسازي) مورد بررسي قرار مي گیرد. در مبحث كلان، جغرافیاي طبیعي بھ منظور سـاماندھي سـاخت وسـازھا 

برحسب شرایط طبیعي، اقتصادي و اجتماعي و حتي سیاسي مورد مطالعھ قرارگرفتھ و رابطھ انسـان بـا طبیعـت در 

معماري و شھرسازي تبلور پیدا مي كند. طراحي بـا طبیعـت ھمـواره از دو جنبـھ زیبـا شـناختي و بھـره بـرداري از 

 طبیعت مطرح بوده و در این روند طبیعت ھمواره بعنوان بسترحیات آدمي مورد توجھ معماران واقع شده است.

  

* در سیر تحول ایجاد باغ از دوران باستان، تا پیدایش و ظھور ویلاھا در قرون میاني بدین سو، و شكل گیري پارك 

ھا و ایجاد فضاھاي سبز شھري در دوران صنعتي و معاصر، ھمواره توجھ بـھ طبیعـت وجـود داشـتھ اسـت . نحـوه 

برقراري ارتباط انسان با طبیعت از دوران باستان یعني ھنگـامي كـھ انسـان رابطـھ اي ھماھنـگ و سـتایش آمیـز بـا 

طبیعت داشتھ تا ھم اینك كھ این ارتباط و وابستگي بـھ طبیعـت ، شـور و اشـتیاق حضـور درعرصـھ منـاظر طبیعـي 

 وچشم اندازھاي بكر و وحشي را نشان مي دھد ادامھ داشتھ است .

 تغییر رابطھ معماري امروزي با طبیعت  

  

* اگر تا پیش از دوران معاصر ، معماري سعي در ھماھنگ كردن خود با شرایط اقلیمـي و طبیعـي پیرامـون خـود  

 داشت ، از یك دوره خاص بھ بعد خود را از این قید رھا كرد .

  

* در سالھاي اخیر انسان سعي كرده است بھ دنیایي فراتر از محیط زیسـت طبیعـي خـود دسـت یابـد . انسـان امـروز 

 مشتاق دستیابي بھ جھاني خارج از طبیعت و ساخت دنیایي دیگر در آن است .

  

* شاید بتوان بتوان یكي از اصلي ترین مصداق ھاي عوض شدن چھره و ساختار شھر و معماري امروزي نسبت بھ 

 گذشتھ را ، در تغییر رابطھ فضاي ساختھ شده بامحیط ، اقلیم و طبیعت پیرامون پیدا كرد .

  

 : می توان اشاره نمود  دو علت بھ * از دلایل این تغییرات

 ) رھایي از محدودیت ھا1

 ) انرژي ارزان و طبیعت فراموش شده2

  

  

* در دوران معاصر نیز كھ مسئلھ پیوند بین شھرھا و معماري با طبیعت مـورد توجـھ و بـازبیني طراحـان و برنامـھ 

ریزان شھري قرارگرفتھ است. بازگشت بھ اصالتھاي ھنري و معماري گذشتھ با ھدف كیفیت بخشي بـھ محـیط ھـاي 

بـا نگـرش بـھ ارزشـھا و ھویـت فرھنگـي چنـین آثـاري، لـزوم بـازنگري در روش ھـاي  مصنوع وانسان سـاخت و  

 طراحي فضاھاي زیستي را الزامي ساختھ است. 

http://chekide13.blogfa.com/post-8.aspx
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 تاثیر طبیعت بر سازه ھا

* در معماري ، سازه باید تابع قوانین طبیعت و تامین كننده الزامات آن باشد و بھ طبیعت احتـرام بگـذارد . ھـر نـوع 

توسعھ یا پیشرفت در مھندسي ساختمان فقط بھ كمك این قوانین امكـان پـذیر اسـت . نـوعي سـادگي ذاتـي در طبیعـت 

وجود دارد كھ اگر بتوان آن را در طراحي سازه بھ كار بست ، مي توان مطمئن بود كھ ساختماني موزون و زیبا بـھ 

 وجود خواھد آموخت . طبیعت بھ ما درس طراحي سازه مي آموزد.

طبیعت با قوانین جاري درون خود راه ھایي را نشان مـي دھـد كـھ مـي تـوان بـا اسـتفاده از آنھـا بـا كمتـرین اجـزا ، 

تركیبات متنوع و بي انتھا از فرم ھاي سازه اي را بھ وجود آورد . طبیعت فرم ھا و سازه ھایي را بـر اسـاس اصـل 

 استفاده از كمترین انرژي خلق مي كند .

  

* بلورھاي برف نمونھ اعجاب آمیز از این توانایي طبیعت ھستند . بلور برف داراي فرمي شش وجھـي ، متقـارن و 

یكنواخت است و مي تواند الگوھاي نامحدودي ایجاد كند كھ ھیچ كدام تكراري  نیستند . ھر دانھ بلور بـرف منحصـر 

 بھ فرد است و در عین حال الگوھاي گوناگوني درون خود دارد .

 معماري ھماھنگ با طبیعت

در شھرھاي قدیمي ، معماري حاصل یك تجربھ طولاني از ھمزیستي انسان و طبیعت مي باشد ، یعنـي پاسـخ انسـان 

 شھرنشین بھ دشواري ھاي پیرامون خود ، 

از راه فــرم ھــا و شــكل ھــاي معمارانــھ بیــان مــي شــود ، بــدون آنكــھ ایــن پاســخ ھــا بخواھنــد بــر طبیعــت غلبــھ كننــد 

ــا نادیــده گرفتــھ شــوند . یعنــي در حقیقــت معمــاري ، طبیعــت را بــھ عنــوان بســتر اصــلي شــكل گیــري خــود مــي  ی

 شناسد و سعي مي كند راھي براي زیستن در جوار آن یا ھمراه با آن پیدا كند .

ــیم .  ــي بین ــران م ــتاني ای ــرد كوھس ــھرھاي س ــمالي و ش ــھرھاي ش ــویري ، ش ــھرھاي ك ــاق را در ش ــن اتف ــھ ای نمون

معمـــاري خانـــھ ھـــا ارتفـــاع دیوارھـــا و ضخامتشـــان ، انـــدازه پنجـــره ھـــا و شـــكل آنھـــا ، عـــرض كوچـــھ ھـــا و 

ــرعكس  ــا ب ــن ی ــد خش ــي توان ــھ م ــي ك ــا طبیعت ــراه ب ــدگي ھم ــراي زن ــتند ب ــایي ھس ــر ، راه ھ ــیاري عناصــر دیگ بس

 .یزد اصلاً نمي تواند در شھري مثل اردبیل تكرار شود  معماري شھري مثل معتدل و مھربان باشد.
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 ھمزیستی طبیعت ومعماری

 ای از معماری سبز و پایدار است.، كارولینای جنوبی آمیزه York countyساختمان موزه حیات و محیط زیست 

 

ــبز» ( ــاری س ــدار» (Green Architecture«معم ــاری پای ــا «معم ــی از Sustainable Architecture) ی ) یك

ھای اخیر مـورد توجـھ عـده زیـادی از طراحـان و معمـاران ھا و رویكردھای نوین معماری است كھ در سالگرایش

باشـد، در پـی سـازگاری و معاصر جھان قرار گرفتھ است. ایـن معمـاری كـھ برخاسـتھ از مفـاھیم توسـعھ پایـدار می

 ھماھنگی با محیط زیست، یكی از نیازھای اساسی بشر درجھان صنعتی كنونی است.

، كارولینـای Charlotteای از جنـوب دقیقـھ 30جریبـی) كـھ در فاصـلھ  400سایت این موزه (یك قطعھ زمـین بكـر 

نظیری را برای ایجاد ارتبـاط مجـدد میـان جامعـھ محلـی و رودخانـھ كـھ عامـل اصـلی شمالی قرار دارد، فرصت بی

انداز موجـود سـایت، فضـاھا و دیـدھای جالـب تـوجھی كنـد. چشـمشـود، فـراھم میسكونت در این ناحیھ محسوب می

دھد. جویبـار ویژه در ناحیھ اطراف جویبار میان جزیره و ساحل شمالی، یعنی جایی كھ موزه واقع است، ارایھ میبھ

كننـد و توسـعھ و تكمیـل معمـاری ای خنك، آرام و حفاظت شده ایجاد میو جزیره دارای پوشش گیاھی متراكم، واحھ

ای متوالی از فضاھای داخلی وخارجی كھ گذرگاھی بھ شكل ومنظر در آینده، گیرایی این فضا را از طریق مجموعھ

 اند، افزایش خواھد داد.گردنبند درست كرده

تــوالی فضــاھای موجــود در سراســر ســایت ـ از جــاده ورودی، ســطوح تخــت اختصــاص یافتــھ بــھ پاركینــگ، حیــاط 

سوی جزیره نـوعی حـس اکتشـاف ھای واقع در پایین سایت، تا آنھای داخلی و باغورودی، خود ساختمان، نمایشگاه

شـوند کـھ ھـایی تبـدیل میھای بالاآمده از سـطح آب نیـز، بـھ پلتدریجی فضا، در بازدیدکننده ایجاد خواھد کرد. تختھ

 کنند.امکان عبور بازدیدکنندگان از جزیره را فراھم می

 

 

سـالھ اسـت، واقـع ھسـتند.  100ھای ای کھ حاصل سیلابھای اصلی آن درست در بالای جلگھساختمان موزه و باغ 

ھای بیرونی واقع در ھوای ھا، ممکن است در عمل بخشی از نمایشگاهساحل فرسایش یافتھ، یعنی محل وقوع سیلاب

 Lake Wylieآزاد باشد. عموماً در طول یک روز مشخص، ارتفاع سطح آب، بستھ بھ میزان آزادسازی آب از سد 

 کند. فوت تغییر می 5 -3وحوش بھ شمال، حول

ساختمان موزه در نزدیکی درختان اصلی سایت کھ قرار است از آنھا محافظت شود، بھ موازات قـوس تپـھ گسـترش 

 .آورد یافتھ است. جھت قرارگیری ساختمان این امکان را فراھم می

پلـھ و در چنـدین صـورت پلھکھ نور طبیعی فراوانی از سمت جنوب (رو بھ رودخانھ) وارد موزه شـود و بـام نیـز بھ

 مند شود. ھا، از نور ملایم بھرهسطح طراحی شده است تا قسمت مرکزی ساختمان با نورگیری از میان سقف

ھای مختلـف تقسـیم شـده اسـت. ھا و بخشداخل موزه بر اساس سلسلھ مراتبی از درجات مختلف نور و فضا، بھ لایھ

انـد و کـاملاً ھای شمالی کھ اشیاء حسـاس بـھ نـور در آنھـا نگھـداری خواھنـد شـد، تمامـاً در دل تپـھ فـرو رفتھگالری

شـود، فضـایی شـبیھ راھـروی میـانی ھا وارد آن میمحصور و فاقد نور ھستند. گالری میانی کھ نور از میـان سـقف

باشــد. دسترســی بــھ تاسیســات نمایشــگاھی ایــن گــالری از طریــق کلیساســت و دارای دو تــراز ارتفــاعی مختلــف می

ھـای جنـوبی سرشـار از نـور و جریـان ھـوا راھروھای باریک و نیز مسیرھای پیرامون گالری خواھـد بـود. گالری

 .ھستند 
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شـان، بـھ تبعیـت از ھای توخالی کھ ظاھرشـان شـبیھ دیوارھـای سـنگی اسـت و انتھایدیوارھای ساختھ شده از بلوک

پروفیل تپھ، اندکی انحنا یافتھ است، از بین رفتن تدریجی بندھای ماھیگیری موجود در رودخانھ پـایین را کـھ اکنـون 

کنند. قدمت بندھای ماھیگیری برجای مانـده از مردمـان ھایی از آنھا بر جای مانده است، بھ مردم یادآوری میویرانھ

رو میزان عمق و تاثیر حسی کھ بھ لحاظ زمانی شود. از این  سال تخمین زده می  5000ناشناختھ عھد باستان، حدود  

، یکی از معماران پـروژه، Lance Hoseyشود، غیر قابل سنجش استھا بھ بیننده منتقل میو تاریخی از این ویرانھ

از   کنند. بھ اعتقاد ما، بندھای ماھیگیری یکیھا بھ یک دوره مھم تاریخی اشاره میگوید: «این ویرانھباره میدر این

شـوند. ھای تعامل میان انسان و طبیعت ھستند و نمونھ مشابھ بسیار کاملی برای این پروژه محسـوب میبرترین نمود 

 ھای ساده الھام گرفتھ شده است»بر این اساس، فرم، مصالح و رابطھ ساختمان با لندسکیپ، از این سازه

 

 
 

 طبیعت

انگاشتند. مانند خدای دریـا. ای خدایی میترسیدند و برای ھر پدیدهدانشی از طبیعت میھا در آغاز بھ خاطر بیانسان

ھای ایرانی) یـک خـدای بـزرگ شـناختھ شـد کـھ در ھا. (پس از آشنایی با دینخدای توفان. خدای بادھا. خدای جنگل

ھا نشستھ و انسان را بھ زمین فرستاده و او را در مرکز طبیعت قرار داده است. (البتھ در دین ایرانی انسان با آسمان

کند اما در دین سامی باید خدا را بندگی کند و بھ خاطر گناھی کھ آدم کـرده از بھشـت رانـده شـده و خدا ھمکاری می

 شود.)خوانده می original sinباید ھمواره از خدا طلب بخشش کند. در مسیحیت کاتولیک این گناه 

گرایانھ گویی داشتھ باشم بھ نظر من نگاه مردم اروپا و امریکا نسـبت بـھ طبیعـت بیشـتر سـلطھبدون آن کھ قصد کلی

ــت ھم ــا طبیعـ ــتر بـ ــرقیان بیشـ ــھ شـ ــالی کـ ــت. در حـ ــا طبیعـ ــورد بـ ــژه در برخـ ــھ ویـ ــت بـ ــتی میاسـ ــد. زیسـ  کننـ

اسـلام نیـز بـھ طبیعـت و بـھ از شـود. امـا ایرانیـان پـیشتری دیـده میھا بـھ شـکل روشـناین دیدگاه در زندگی ژاپنی

گذاشتند. و کشاورزی و آبـاد ی آن (بھ باور خودشان: آب و خاک و باد و آتش) احترام فراوانی میھای سازندهآخشیج
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ــا اھـــــــــــریمن می ــین را یـــــــــــاری اھـــــــــــورامزدا در نبـــــــــــرد بـــــــــ ــتند. کـــــــــــردن زمـــــــــ  دانســـــــــ

ی خدا مورد احترام ایرانیـان مسـلمانان بـود. بـھ ویـژه در میـان ھمین طور پس از اسلام نیز طبیعت بھ عنوان آفریده

دیدند (البتھ معنای دیگر وحدت وجـود، عارفان و صوفیان ایرانی معتقد بھ «وحدت وجود» کھ در ھمھ جا خدا را می

ای آن نبـود، غزلـی دارد بـھ ایـن یکی شدن با آفریننده است). مثلا سعدی شیرازی، با آن کھ عارف بـھ معنـای حرفـھ

 شکل:

 بھ جھان خرم از آنم کھ جھان خرم از اوست 

 عاشقم بر ھمھ عالم کھ ھمھ عالم از اوست

 

 ھای:شناس مشھور، دو کتاب دارد بھ نام ، ایران)Richard C. Foltzدکتر ریچارد فولتز (

 ) Environmentalism In The Muslim World«حفظ محیط زیست در دنیای مسلمانان» (

 Worldviews, Religion, and the Environment: A Globalبینی، دیــن، و محــیط زیســت» (و «جھــان

Anthology. کھ بھ این موضوع پرداختھ است ( 

ی ھجدھم م/دوازدھم خ، شـروع کردنـد بـھ غـارت و سـلطھ بـر اما اروپاییان، بھ ویژه پس از انقلاب صنعتی در سده

سـاخت اینـک جفت کفـش می  ۲ھای طبیعت. تولید انبوه نیازمند منابع فراوان بود. اگر پیشتر ھر کفشگر روزی  منبع

 ســــــاخت.ســـــازی روزانــــــھ صــــــدھا و یـــــا شــــــاید ھزارھــــــا جفـــــت کفــــــش میی کفشھـــــر کارخانــــــھ

ھا نیـز افـزایش یابـد و بـدین ھای کمتری بمیرند و طول عمـر انسـانھای علم پزشکی نیز باعث شد کھ انسانپیشرفت

سـال زنـدگی  ۵۰-۴۰ھا پس از ی زمین بیشتر شد و نیاز بھ غذا نیز بیشتر شد. اگر پیشتر انسانصورت جمعیت کره

 میرند. سال می ۹۰و گاه  ۸۰-۷۰مردند اینک پس از می

شـدگی ھای آن تغییـر محـیط زیسـت، گرماند و یکی از نتیجھھا نظم و روال کارھای طبیعت را بھ ھم زدهیعنی انسان

 ھا و مانند آن است.ھا، دریاھا، رودخانھھای طبیعی مانند جنگل) و نابودی منبعglobal warmingزمین (

زیستی و احترام بھ طبیعت بـھ ھایی از ھمجویی بر طبیعت دور شده و زمزمھامروزه غربیان کمی از آن خوی سلطھ

 رسد.گوش می

اما از سوی دیگر، در کشورھای در حال توسعھ نیز برای این کھ از غرب عقب نمانند و برای رسـیدن بـھ پیشـرفت 

دھنـد. چـین و ھنـد و ایـران و دیگـر آوری ادامھ میھای طبیعی با سرعت سرسامفناورانھ، بھ ویرانی طبیعت و منبع

زننـد. کشـور امـارات ھـا و ... میکشورھا بدون توجھ بھ محیط زیست و طبیعـت دسـت بـھ خرابـی و نـابودی جنگل

 زند. و ...سازد و اکوسیستم را بر ھم میھای مصنوعی میعربی بدون توجھ بھ محیط زیست در خلیج پارس جزیره

 گرایی»نخسـتین-طلبی«آشـوبروانھ (افراطی) این دیدگاه، از انقلاب کشـاورزی نیـز انتقـاد کـرده و البتھ حالت زیاده

)Anarcho-primitivismشود و معتقد است کھ باید دست از کشاورزی و شھریگری (تمدن) برداشـت و ) گفتھ می

http://religion.concordia.ca/FoltzR.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism
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) نام John Zerzan( «جان زرزان»ترین طرفداران این نظریھ مانند مردمان نخستین زندگی کرد. یکی از معروف

 دارد.

 
 آنمختلف طراحي و مفاھیم  ابعاد

 

و با تكنیـك ھـاي ویـژه سـاختھ مـي شـوند، ھـر  شده توسط بشر) از موادي بھ خصوص ھمھ عناصر مصنوع (ساختھ

 خود را دارند  كدام اندازه، شكل و ھندسھ ي خاص

 .كیرند  او شكل مي نیاز ھاي رواني و ابعاد جسماني نیاز انسان، و متناسب با

 دارند، زیبایي و كمال كارآیي عناصر مصنوع گرایش بھ

 .گیرند  موجود، شكل مي تكنیكي و محدودیت ھاي مالي و امكانات و متناسب با

 

 جامعھ است، معماري در پي حیات انساني است معماري ادامھ ي نظام زیستي

 .است است، و در پي ساختن فضا و محیطي متناسب با شان و رسالت انسان و در پي ایجاد رابطھ متوازن با طبیعت
 

 :فضا در معماری

فضای معماری نیز بھ وجود آمده است ؛ تا علایقی خاص ، احساسـاتی نـاب و تفکـری برتـر را بـھ تصـویر بکشـد . 

فضای معماری فضایی کالبدی است کھ بھ صورت بصری قابل درک می باشد . گرچھ ھمیشھ این امکان وجود دارد 

 یا شاید ھدف برخی از فضاھا در معماری اینچنین بوده است ؛ کھ فکر را بھ سویی خاص و بھ فضـای خیـالی دیـگ

ری معطوف نمایند . نظیر آنچھ کھ در باغ ایرانی مشاھده می کنیم کھ ھدف آن فرار از فشـارھا و روزمرگیھـا و 66

 سوق دادن فرد بھ سوی زیبایی ھای طبیعت و در نھایت بھ تصویر کشیدن بھشت بوده است .

معماری یعنی خلق و ساماندھی فضاھا ، فضاھایی کھ ممکن است ھر کدام القا کننده حالتی خـاص در مخاطـب خـود 

باشند . منتھی مسئلھ ای کھ در مورد درک از فضاھای معماری مھم می نماید این نکتھ می باشـد کـھ بیشـترین درک 

از فضای معماری بھ وسیلھ چشم صورت می گیرد البتـھ نقـش سـایر حـواس ھـم در درک برخـی از فضـاھا اھمیـت 

معمار یک بنا ایده ای خاص را در سر می پروراند و برای اینکھ بتواند این ایده را بھ تصـویر بکشـد نیـاز بـھ   .دارد 

خلق فضا دارد. و این فضای اوست کھ تعیین می کند کدام دیـوار از چـھ نـوع مصـالحی و بـھ چـھ رنگـی در کجـای 

فضای او ظاھر شود. شاید خیلی از مردم بھ غلط این برداشت را داشتھ باشند فضای معماری را دیوار ھا، ستونھا و 

سقفھایی کھ محصورش کرده اند بھ وجود آورده است. در صورتی کھ این برداشت نسبت بھ فضـای معمـاری کـاملاً 

غلط می باشد چون ھمانطور کھ در پیش درآمد ذکر شد این ماھیت فضاست کھ تعیین می کند کدامین عنصر در کجا 

قرار گیرد. معمار می خواھد فضایی خاص را با ھدفی خاص خلق کند؛ مثلا در مساجد، او فضایی را شکل می دھد 

کھ احساس تقدس، توحید و ھرآنچھ کھ انسان را بھ خالق خود نزدیک تر می کند در ذھن مخاطب رسوخ کند. نظیـر 

مسجد شیخ لطف الله درمیدان نقش جھان اصفھان کھ حتی فردی مسیحی نیز آنجا احسـاس تقـدس و سـبکی روح مـی 

 کنــــــــد و ایــــــــن امــــــــر بــــــــھ دلیــــــــل فضــــــــای خــــــــاص خلــــــــق شــــــــده در آن مســــــــجد اســــــــت. 

ــد: ــی باشـ ــر مـ ــرح زیـ ــھ شـ ــود بـ ــان نمـ ــار بیـ ــھ اختصـ ــاری بـ ــای معمـ ــورد فضـ ــوان در مـ ــی تـ ــھ مـ ــھ کـ  آنچـ

 .فضای معماری فضایی کالبدی است و از طریق بصری درک می شود  -

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan


 12 

فضای معماری ھدفی خاص را دنبال می کند کھ القاء ھدف آن در تمام افـراد جامعـھ و در سـطوح فکـری مختلـف   -

 تقریباً یکسان می باشد . ( نظیر مسجد شیخ لطف الله ) 

 

 فضای معماری فضایی است کھ در دل خود عناصری مادی را جای داده است.  -

 فضای معماری دارای روح است و در ذھن انسان رسوخ می کند و خیالاتی خاص را پدید می آورد.  -

فـرم ضـعیف " را  " یـا " Weak Form " در حوزه معماری واژه طرح فلسفھ فولدینگپیتر آیزنمن بھ عنوان بانی 

وفـق دھـد .ھمـانطور کـھ ژلـھ بـا شـکل  مطرح کرده است . فرمی کھ قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی

معمـاری فولـدینگ ، در مجـاور و ھمتـراز یکـدیگر بـھ صـورت  ظرف خود تطبیق می یابد . لذا فرم ھا یا لایھ ھای

ــا ــاق ب ــذیر و در انطب ــاف پ ــد  انعط ــی گیرن ــرار م ــایت ق ــیط در س ــاریخی مح ــاعی و ت ــدی ، اجتم ــرایط کالب  . ش

 ) موضـوع اشـاره شـده، در فـوق را بـھ صـورت1990-92خود برای مرکز گردھمایی کلمبوس (  آیزنمن در طرح

نام مرکز گردھمایی وجود  کالبد معماری نشان داده است. بھ طور کلی در اکثر شھرھای بزرگ آمریکا ساختمانی بھ

سخنرانی ھـا و نمایشـگاھای مختلـف از طـرف اصـناف،  دارد. در این نوع ساختمان ھا بھ صورت مستمر جلسات ،

 .موقعیت محلی ، ملی و یابین المللی دارند برگزار می شود  سازمان ھا و نھادھا گوناگون کھ

در شمال مرکز شھر کلمبوس و در واقع در مرز بـین مرکـز شـھر و قسـمت شـمالی شـھر  مرکز گردھمایی کلمبوس

از  در سمت غرب ساختمان ،ھای استریت کـھ یکـی از دو خیابـان اصـلی شـھر اسـت عبـور مـی کنـد و . قرار دارد 

بزرگراھھـای سرتاسـری و  جنوب تا شمال و مرکز شھر را بھ یکدیگر متصل می کند. از سـھ طـرف دیگـر سـایت،
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سایت این خطوط را بـھ یکـدیگر متصـل کـرده  خطوط راه آھن عبور می کنند و پل ھای چند طبقھ متعدد در اطراف

ارتبـاطی محلـی و داخـل شـھری ، و در سـھ طـرف دیگـر سـایت  است . بھ عبارتی در غرب سایت مھم ترین مسیر

تصمیمات اتخاذ شده و یـا اطلاعـات کسـب شـده در گردھمـایی ھـای .  قرار دارد   خطوط ارتباطی داخل و بین شھری

سراسـر  ساختمان از طریق خطوط تلفن، فاکس و اینترنت و ھمچنین مطبوعـات و رسـانھ ھـای مختلـف بـھ داخل این

لایھ ھـای مختلـف از ایـن مرکـز  کشور منتقل می شود. لذا از یک طرف این ساختمان مرکز تبادل اطلاعات است و

دیگـر ایـن مکـان مرکـز خطـوط ارتبـاطی محلـی و بـین  این اطلاعات را بھ مناطق مختلف منتقل می کنند. از طرف

 . ارتبـــاطی از چھـــار طـــرف ایـــن ســـاختمان عبـــور مـــی کننـــد  شـــھری اســـت و لایـــھ ھـــای مختلـــف راه ھـــای

اطلاعاتی و راه ھای ارتباطی در عصر ابر رسانھ ھا را در ساختمان خود بھ صورت  آیزنمن این چند لایگی خطوط

اسـت. لایـھ ھـای  بھ نمایش گذارده است. لایھ ھای مختلف ساختمان خود بھ صورت کالبدی بھ نمایش گـذارده کالبدی

کنار یکدیگر قرار گرفتھ انـد و مجمـوع  مختلف ساختمان در حالت افقی، بھ صورت ھمتراز و با موقعیت ھمسان در

 . گردھمایی کلمبوس تشکیل داده اند  این لایھ ھا کلیت واحدی را بھ نام مرکز

کھ ساختمان دارای یک دوگـانگی در مقیـاس اسـت کـھ بـھ ھـر دو  نکتھ حائز اھمیت دیگر در طرح آیزنمن این است

دیگری توجھ شده است. یکی مقیاس بزرگ شھر است و از دید داخـل بـرج ھـای مرتفـع  آنھا بدون ارجحیت یکی بر

در مجـاور  مرکز شھر، این ساختمان مقیاسـی در حـد بزرگراھھـای اطـراف خـود دارد. ھمچنـین از دیـد عـابر پیـاده

کوچک ساختمان ھای محلـی اطـراف  خیابان اصلی شھر، مقیاس ساختمان خرد شده و مقیاس آن در حد مقیاس نسبتا

 . خیابان است

 تادائو آندو

او از با نفوذ ترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب مي شود. توجھ عمده وي بر تفلیق فرمھاي مـدرن بـا 

مفاھیم و شیوه ھاي سنتي ژاپن استوار است ؛ بھ بیان دقیـق ت، ھـدف او تغییـر معنـاي طبیعـت از گـذرگاه معمـاري 

 میلادي بھ سمت استاد دانشگاھھاي یال آمریكا، كلمبیا و ھاروارد انتخاب شد. 90و  1978،88است. در سالھاي 

مصالح معماري آندو، بتن خام، خورشید، آسمان، سایھ و آب است یا بھ عبـارت بھتـر، فضـا. تأكیـد او بـر ایـن نكتـھ 

است كھ استفاده كنندگان از بنا باید طبیعت را تجربھ و احساس كنند و اینھا ھمھ ریشھ در سنت منطقھ اي زیستگاه او 

 ـ كانزایي ـ دارد.

عناصر اصلي و متناقص معماري آندو عبارتند از نظم، مردم و احساسات انساني. او در معماري خود، بھ گونـھ اي 

ــد: ــي كنــــ ــاد مــــ ــاھمي ایجــــ ــا تفــــ ــان آنھــــ ــد و میــــ ــي دھــــ ــاط مــــ ــم ارتبــــ ــا ھــــ ــا را بــــ ــاد آنھــــ  متضــــ

 فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابر ھندسھ. 

آندو از جذابیت فرم صرفنظر كرده و بر جذابیت فضا تأكید مي ورزد. او اعتقاد دارد كھ فرم، از تـأثیر فضـایي مـي 

 كاھد و در نتیجھ، جذابیت معماري را محدود مي كند.

بھ اعتقاد او، ارحجیت دادن بھ فرم بھ معناي ارجحیت دادن بھ حس بینایي در میان پنج حـس و عـدم توجـھ بـھ عمـق 

فضایي است. در نتیجھ او در پي نفي فرم بھ مفھوم بھ كارگیري فرمھاي ساده و انكار ساده و انكـار فرمھـاي پیچیـده 

است. (نفي تصویر صرفاً بصري در فضا). معماري او، معماري نفي و انكار است. او جامعھ مدرن و جھاني بودن 

را نفي مي كند. در این حال، نفي بھ معناي حمایت از استقلال شخصي و رھایي از یكنواختي مدرن اسـت مـرتبط بـا 

شخصي كھ مي خواھد بھ شكلي فردي زندگي كند. آندو راحتي مدرن را نفي كرده، تلاش مي كنـد ارتبـاط پویـایي بـا 
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جھان برقرار كند. او راحتي را از معماري خود دور مي كند و بـھ جـاي آن امكـان حضـور انسـان و طبیعـت را در 

 كالبد معماري اش فراھم مي سازد.

 

 

 او كارھاي متعددي تاكنون انجام داده :

 نمازخانة كوه روكو (كلیساي باد)-

 كلیساي روي آب-

 كلیساي نور-

 معبد آب-

 Rawخانھ -

 2مجتمع تجاري تایمز -

 2پروژه ناكانو شیما -

 موزه نائو شیما-

 

 معماري، رھیافتي است بھ جعبھ اي با دو بعد آرمان و ھدف.

 آرمـــان معمـــاري، فـــرم بخشـــیدن بـــھ یـــك الگـــوي جھـــاني و ھـــدف آن، بیـــدار كـــردن احســـاس انســـاني اســـت.

موضوع اولیھ ي معماري، ایجاد یك الگوي فضایي است؛ یعني نظم بخشیدن بـھ یـك فضـاي برھنـھ و عـاري از ھـر 

چیز. انتظام فضایي، بھ معناي استفاده از فرمي است كھ فضا، منشأ آن است و نظمـي شـفاف آن را بـھ فضـا مـرتبط 

 مي سازد.

براي دستیابي بھ این ھدف، معماري بھ ھندسھ نیاز دارد. ھندسھ، علم ایجـاد نظـم منطقـي و ھوشـمندانھ اي اسـت كـھ 

حاصل ارتباط فرم و فرم با فضا مي باشد. از این رو، ھندسھ فرم آرماني را ایجاد مي كند؛ فرمـي كـھ بیـان بصـري 

 مفھوم است و فضایي انتزاعي در آن تجلي مي یابد.

بھ طور كلي، ھندسـھ بـھ ارتباطـات منطقـي خـالص توجـھ دارد؛ بنـابراین ھندسـھ، مفـاھیم و ارزشـھاي اجتمـاعي را 

منعكس مي سازد و جھاني با منطق شفاف ایجاد مي كند. بھ طور خلاصھ، ھندسھ ثباتي منطقي بھ طـرح مـي بخشـد. 

 از این رو، ثبات و پایداري است كھ از آن، فرم ھاي منطقي باقي مي ماند .

ارزش ھایي چون صداقت، زیبایي و خوبي در مرحلھ دوم ارایھ مي شوند؛ منطقي كھ احساسات را طرد مـي كنـد و  

تنھا، درباره ي حقیقت با ما صحبت مي كند. معماري پیوستھ در جستجوي انتظامي است كھ بر اساس نیروي طبیعي 

 و جاذبـــــــــھ زمـــــــــین باشـــــــــد؛ اگـــــــــر چـــــــــھ ھنـــــــــوز بـــــــــھ آن دســـــــــت نیافتـــــــــھ اســـــــــت.

بر خلاف ھندسھ، معماري نمي تواند در تمـام ابعـاد نفـوذ كنـد؛ زیـرا نیـروي جاذبـھ، آن را بـھ حركـت ھـاي افقـي و 

عمومي محدود مي سازد. معماري، الگویي پویاست.!!!! یك ساختمان، طبیعتاً حركت نمي كند؛ ولي زماني كھ مـردم 

 در امتـــــداد مســـــیري حركـــــت مـــــي كننـــــد، شـــــكل آن، در حـــــال حركـــــت بـــــھ نظـــــر مـــــي رســـــد.

مردم با حركت و تغییر موضوع دوم در معماري، بیدار كردن احساسات انساني است. ھندسھ، فضـایي منطقـي و بـا 

ثبات ایجاد مي كند. ولي بھ راستي، این منطق چگونھ ما را با تجربـھ ھـاي معمـاري آشـنا مـي سـازد؟ آیـا تنھـا نظـم 

ھندسي است كھ فضا را روشن و واضح مي سازد؟ آیا ھندسھ باعث یكنواختي و سكون نیست؟ آیا نیـازي بـھ رھـایي 

 فضا از ثبات ھندسي ناشي مي شود؟ آیا فرم و فضا صرفاً باید بر اساس منطق ھندسي شكل گیرد؟
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ھنگامي كھ چند فرم یا حجم در كنار ھم قرار مي گیرند، این ھندسھ و منطق ھندسي است كھ بـھ آنھـا نظـم و ترتیـب 

مي بخشد. زماني كھ این انتظام بین عناصر معماري ماننـد سـتون، دیـوار، سـقف ایجـاد مـي شـود، در واقـع بـھ آنھـا 

ھویت مي بخشد و در نتیجھ، ما نظم موجود در این مجموعھ را درك مي كنیم. اگر در این عناصر، نسـبت ھـا دقیقـاً 

 بر اساس ابعاد و اندازه ھا و تناسبات ریاضي باشد، ما یك مجموعھ خردمند را احساس مي كنیم.

 

ھندسھ و تناسبات آن، از اجزاء مختلف یك سیستم واضح بصري مي سازد. آیا در این سیستم، صرفاً تناسبات ھندسي 

و ایجاد فضایي با نظمي مشخص مطرح است؟ در پایـان، آیـا یـك سیسـتم صـرفاً مـوزون و معقولانـھ، داراي نـوعي 

یكنواختي است؟ ھنگامي كھ نظامي منطقي بر فرم و فضا غالب باشد، فضا را تحت الشعاع خود قـرار مـي دھـد. بـھ 

 ھر حال، معماري بھ نظم ھندسي نیاز دارد؛ ولي ممكن است این نظم، روح و جان معماري را بگیرد.

 

بنابراین، اگر معماري صرفاً بر اساس منطق باشد، نمي تواند پاسخگوي روح و احساسات ما باشد. براي دستیابي بھ 

این ھدف باید از قواعد منطقي و خشك آن كناره گرفت. بنابراین، باید بین قواعد نوعي پویایي و تضاد ایجاد شـود تـا 

 نیازھاي احساسي ما نیز ارضا شود. زیرا این تضاد و پویایي، سرشار از ھیجان و احساسات است.

معماري مي كوشد تا نظم را براي مردم تجلي سازد و این مردم ھستند كھ در حركت تدریجي نظم، فضا را درك مي 

 كنند و از آن تأثیر مي گیرند و بدین گونھ معماري از طریق نظم انتزاعي خود در ما تأثیر مي گذارد.

در حقیقت، پویایي موضوع معماري نیست، بلكھ پیامد آن است. معماري قادر بھ پیش بیني واكنش ھاي احساسـي مـا 

نیست. از این رو آن را نمي توان در روند طراحي پیش بیني كرد، ھمان گونھ كھ نمي توان شـیوه ھـاي مختلـف یـك 

بازي را پیش بیني كرد؛ زیرا آنچھ ذھن ما را تحت تأثیر قرار مي دھد، نامشخص است. معماري باید ادامھ یابد تا با 

ــت. ــت یافــــ ــھ دســــ ــاري خلاقانــــ ــك معمــــ ــھ یــــ ــوان بــــ ــاي مختلــــــف، بتــــ ــاي روش ھــــ ــون و خطــــ  آزمــــ

ویژگي ھاي شاخص معماري آندو، نظم، مردم و احساسات انساني است. بنابراین، بر اساس الھامـاتي كـھ او از ایـن 

سھ عنصر گرفتھ، پروژه ھاي او را مي توان دستھ بندي كرد. در معمـاري آنـدو، عناصـر بـھ شـكلي متضـاد بـا ھـم 

 مرتبط مي شوند. بنابراین، 

 فرم در مقابل فرم و فضا، -

 داخل در برابر خارج  -

طبیعت در برابر ھندسھ قرار مي گیرد. بھ عبارت دیگر، معماري او حاصل ارتبـاطي اسـت كـھ بـین ایـن عناصـر   -

 وجود دارد.

 معماری مبتنی بر اشکال زمین 

ھـای طبیعـی موجـود بـر سـطح زمـین اسـتوار اسـت. در ایـن گیری تقریبـی از شـکلشکل بر واماین معماری موجی

ھای جزیی ھمراه است. اضـافھ شـدن شود، اما این تکرار با تفاوتھای خاص استفاده میپارادایم نیز از تکرار المان

گــردد. در واقــع ســازمان اولیــھ بــا ایــن تغییــرات خــود را عناصــر جدیــد باعــث گســترش و تغییــر ســازمان اولیــھ مــی

کند و بھ این ترتیب در این تکرار در عین ھمانندی تمایز نیز وجود دارد و تکرار معنای واقعی خود دھی میسازمان

) دلالـت دارد. ایـن الگـوی More is Differentدھد. این پـارادایم بـر شـعار بیشـتر متفـاوت اسـت (را از دست می

(فرشید موسوی و آلخانـدرو زائراپولـو) بـھ کـار   F.O.Aمعماری در کارھایی مثل بندر یوکوھاما کار دفتر معماری  
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) سـاختھ شـده از چـوب و فلـز مـی Artificial  Landscapeگرفتھ شده است. این بندر در واقـع منظـر مصـنوعی (

 باشد. 

 
 الگوواره دال معماگونھ  

مدرن است. بر اساس این الگوواره، برخورد با یـک اثـر معمـاری این پارادایم از نظریات برگرفتھ از معماری پست

گیـرد. نگاه کردن بھ یک مجسمھ سوررئالیستی است کھ معانی رازآمیز مستقر در آن بر پایھ دھنیت بیننده شـکل مـی

گیـرد. این نوع معماری با درک نظم عمومی طبیعت و بـا اسـتفاده از خطـوط سـطوح و فضـاھای طبیعـی شـکل مـی

معانی این رویکرد از معمـاری بـھ طبیعـت و تـداعی آن در ذھـن نـاظر وابسـتھ اسـت. الگـوواره دال معماگونـھ ایـن 

کنـد کـھ در دنیـای معاصـر کـھ سیاسـت، مـذھب، اجتمـاع و فلسـفھ یکسـانی وجـود نـدارد، آثـار پرسش را مطرح می

 معماری را چگونھ طراحی و اجرا کنیم؟ 
 

  : عوامل جغرافیایي و محیطي بررسي

 

ــاطق ــومي در من ــاري ب ــھ ، مختصــات معم ــر منطق ــاص ھ ــرایط خ ــھ ش ــھ ب ــا توج ــور ب ــف كش ــایي، مختل  جغرافی

اند و  بھ خوبي شكل گرفتھ بارندگي دریاھاي آزاد، نزدیكي و دوري نسبت بھ دریا، میزان رطوبت و ارتفاع از سطح

 .در طول زمان بھ كمال رسیده اند 

 .جدید باید سعي شود  در طراحي معماري ھر ساختمان

 .عمل آید  بیشترین استفاده ي ممكن از انرژي ھاي طبیعي و كوران ھوا بھ

 .بالا، با تدابیر معمارانھ مقابلھ شود  و با عوامل نامساعد از قبیل سرما و گرما ي زیاد، بادھاي مزاحم، رطوبت

 

 معماری ارگانیک:
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این معماری بر پایھ اندیشھ نزدیکی بین معماری و محیط زیست شکل گرفتھ است. این معماری نوعی فناوری الھـام 

 شود. گرفتھ از طبیعت است کھ الگوھای طبیعی عیناً در آن تکرار می

معماری ارگانیک در واقع دارای قوانین مجرد فضا نیست بلکھ دارای قوانین است کھ در رشد و نمو عناصر طبیعی 

بنابراین نھ قوانین شکل کھ قوانین ماده می باشد کھ در ایـن مـورد رایـت متفکـر و نظریـھ پـرداز   از پیش موجوداند.

 : د اصلی این تفکر چنین می گوی

«مطالعھ طبیعت مواد را آغاز کردم و دیدن آن ھا را آموختم آن وقت آموختم تا آجـر را ھمچـون 

آجر و چوب را ھمچون چوب و شیشھ وسیمان و فلز را در ذات خود و ھم را چون خود مطالعـھ 

کنم گفتن این امر عجیب بھ نظر می آید اما این کار نیازمند تمرکز بسیار تصور بود. ھر ماده ای 

می باید بھ گونھ ای متفاوت مطرح می شد آرمان سادگی بھ مثابھ جسمانیت ارگانیک طرحـی کـھ 

 برای یک ماده مناسب بود برای ماده ای دیگر مناسب نبود .»

در واقع رایت بھ دنبال مجرد سازی عناصـر طبیعـی در محـدوده ھندسـی نـاب اسـت البتـھ مقصـود ھندسـھ اقلیدسـی 

و شاید ھم بھ نحوی این مسئلھ برای رایت، بھ دنبال مسئلھ شخصـیت و فعالیـت انسـانی در رابطـھ مسـتقیم بـا .  نیست

طبیعت و یا تحقق آزادی فردی بھ مثابھ یک ابداع ارگانیک یا  آمیختگی وابسـتھ و پیوسـتھ بـھ آموختـھ ھـای طبیعـت 

 .است. اما برای در ک بھتر معماری ارگانیک و دیدگاھھای رایت این ویژگیھا را برای این معماری عنوان می کنیم

 بھ دنبال تحقق تداوم فضایی وشادی و سرزندگی فضایی است.  .1

 در طراحی داخلی فضا ھای معماری شکل اولیھ حجمی را نفی می کند .  .2

 بر مسئلھ ارتباط انسان ، طبیعت و معماری تاکید می ورزد .  .3

 معماری در آنچھ کھ باید باشد و ھست جست جو می کند .   .4

 چھار چوبھا و قوانین ثابت و بی حرکت و محدود کننده را نفی می کند.   .5

 در بین اجزاء آن نوعی پیوستگی طبیعی وجود دارد کھ با طبیعت پیرامون آمیختھ شده است.   .6

 بھ معماری بھ گونھ ای تندیس گونھ نگاه می کند.   .7

 بررسی و نقد موارد کھ در بالا ارائھ گردید رو خوانندگان واگذار می کنیم.   .8

 

 

 فر  ـانـعادت آرمـردآورنده س ـگ
 تحریریھ سیوان تدبیر تجارت 


	انسان، طبیعت ومعماری
	انسان و معماری
	رابطه معماري با طبيعت
	تغيير رابطه معماري امروزي با طبيعت
	تاثير طبيعت بر سازه ها
	معماري هماهنگ با طبيعت
	همزیستی طبیعت ومعماری
	طبیعت
	انسان‌ها در آغاز به خاطر بی‌دانشی از طبیعت می‌ترسیدند و برای هر پدیده‌ای خدایی می‌انگاشتند. مانند خدای دریا. خدای توفان. خدای بادها. خدای جنگل‌ها. (پس از آشنایی با دین‌های ایرانی) یک خدای بزرگ شناخته شد که در آسمان‌ها نشسته و انسان را به زمین فرستاده ...
	بدون آن که قصد کلی‌گویی داشته باشم به نظر من نگاه مردم اروپا و امریکا نسبت به طبیعت بیشتر سلطه‌گرایانه است به ویژه در برخورد با طبیعت. در حالی که شرقیان بیشتر با طبیعت هم‌زیستی می‌کنند.  این دیدگاه در زندگی ژاپنی‌ها به شکل روشن‌تری دیده می‌شود. اما ای...
	به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
	عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
	دکتر ریچارد فولتز (Richard C. Foltz)، ایران ‌شناس مشهور، دو کتاب دارد به نام‌های:
	«حفظ محیط زیست در دنیای مسلمانان» (Environmentalism In The Muslim World)
	و «جهان‌بینی، دین، و محیط زیست» (Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology) که به این موضوع پرداخته است .
	اما اروپاییان، به ویژه پس از انقلاب صنعتی در سده‌ی هجدهم م/دوازدهم خ، شروع کردند به غارت و سلطه بر منبع‌های طبیعت. تولید انبوه نیازمند منابع فراوان بود. اگر پیشتر هر کفشگر روزی ۲ جفت کفش می‌ساخت اینک هر کارخانه‌ی کفش‌سازی روزانه صدها و یا شاید هزارها ...
	یعنی انسان‌ها نظم و روال کارهای طبیعت را به هم زده‌اند و یکی از نتیجه‌های آن تغییر محیط زیست، گرم‌شدگی زمین (global warming) و نابودی منبع‌های طبیعی مانند جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و مانند آن است.
	امروزه غربیان کمی از آن خوی سلطه‌جویی بر طبیعت دور شده و زمزمه‌هایی از هم‌زیستی و احترام به طبیعت به گوش می‌رسد.
	اما از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه نیز برای این که از غرب عقب نمانند و برای رسیدن به پیشرفت فناورانه، به ویرانی طبیعت و منبع‌های طبیعی با سرعت سرسام‌آوری ادامه می‌دهند. چین و هند و ایران و دیگر کشورها بدون توجه به محیط زیست و طبیعت دست به خرابی ...
	البته حالت زیاده‌روانه (افراطی) این دیدگاه، از انقلاب کشاورزی نیز انتقاد کرده و «آشوب‌طلبی-نخستین‌گرایی» (Anarcho-primitivism) گفته می‌شود و معتقد است که باید دست از کشاورزی و شهریگری (تمدن) برداشت و مانند مردمان نخستین زندگی کرد. یکی از معروف‌ترین طر...
	معماری مبتنی بر اشکال زمین

